
 

  )ـ پژوهشیمجله علمی(مطالعات عرفانی
  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

 52-29، ص88شماره نهم، بهار و تابستان

  
  
  
  
  

  هاي محتوایی مقایسه برخی از جنبه
  لدو شکلی غزلیات شمس و معارف بهاء و

  
   حسن حیدري

  
چکیده:  

شناخت آثار و افکار مولوي بدون توجه بـه منـابع فکـري و تحصـیلی او      هرگونه بررسی و
، قـرآن کـریم   :کند، سه مأخذ اسـت از میان این منابع، آنچه بیشتر جلب نظر می. جامع نیست

این مقالـه بـه    در. آمده است معارفشعر و نثر فارسی، و تعلیمات بهاء ولد، پدر او که در کتاب 
صورت گرفتـه   غزلیات شمسبا  معارفاي بین محتواي همین منبع سوم توجه شده و مقایسه

هایی پرداخته شده که از میان موضوعات مشترك مطرح در هر دو متن، عمدتاً به موضوع. است
 و سـپس بـه   معـارف منشأ قرآنی دارد  و از آن طریق، به متون عرفانی دیگر و از آنجا به کتاب 

جامۀ نظم پوشیده، نوع  غزلیات شمسها در اگرچه این موضوع. راه یافته است غزلیات شمس
از . آمده است معارفگونه است که در کتاب تفکر و برداشت از آیات و شیوة بیان مطالب، همان

دوم منحصر نبودن تسبیح خداوند بـه انسـان   . ها، خالقیت و فاعلیت خداوند استجملۀ موضوع
م، آفرینش خداوند بر اساس فضل وکرم و مسئلۀ مترتب برآن یعنـی تـرك اسـباب    سو. است
کارگیري زبان روزمره و محاوره و سـبک موعظـه و   ها همچنین در بهاین اشتراك دیدگاه. است

  . بیان منبري نیز در هر دو متن قابل تبیین است
هاکلیدواژه :  

  . محتوا، خالقیت خداوند، تسبیح خداوند، مولوي، بهاء ولد
  

                                                
 استادیار دانشگاه اراك/ h-haidary@araku.ac.ir 
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  مقدمه 
 بررسـی منـابع  ، هاي شناخت اندیشه و سبک بیان شعرا غیـر از خـود آثـار   یکی از راه

  . اندنوس بودهأها مفکري آنان و آثاري است که در دوران تحصیل علم و معرفت با آن
اشـاره شـده    مناقـب العـارفین  نزدیک به زمـان مولانـا از قبیـل     ايِنامهدر آثار زندگی

 کـرده مـی خوانـده و تـدریس   اب پدر و مربی خود، بهاء ولد را بسیار مـی است که او کت
  . است

اي از مـواعظ بهـاء ولـد اسـت کـه طـی چنـد سـال در خراسـان آن          مجموعه ،معارف
لحـن بیـان   . در جمع مسـتمعان بیـان و سـپس مـدون شـده اسـت      ) روم(روزگار و آسیاي

. اي نیـز حفـظ شـده اسـت    ابهمنبري و ارتجالی گوینده در فرمِ امروزین این مجموعۀ خط
هـا  خواننده با مطالعۀ این کتاب و آثار مولوي، مشترکات فکري و زبانی بسـیاري بـین آن  

. شـود بنـابراین فـرضِ تـأثر مطـرح مـی     . تـوان کـرد  یابد که همه را حمل بر توارد نمیمی
محققان دامنۀ ایـن تـأثر یـا اشـتراك منـابع فکـري پـدر و پسـر را در سـایر آثـار مولـوي            

  . اندکمتر پرداخته غزلیات شمسو  معارف، اما به ارتباط 1اندررسی کردهب
بوده و یا هر دو متن مستقیماً تحـت   قرآنممکن است گفته شود منبع مولوي مستقیماً 

 معـارف هـا را از  اند، پس از کجا معلوم که مولوي مسـتقیماً ایـن ویژگـی   بوده قرآنتأثیر 
اسـت، امـا اشـتراك محتـوا و فـرم بیـان مطالـب در         گرفته باشد؟ این فرض نیز پذیرفتنی

  . کندآنقدر هست که فرض اول را تقویت می غزلیات شمسو  معارف
هاي ادبی در غرب رونق بسـیار یافتـه، موضـوع    هاي اخیر، که بازار نظریهدر دهه

منطـق  «، »گـویی ومنطق گفت«ارتباط بین دو متن ادبی نیز بسط یافته و تحت عناوین 
وگـویی  حاصلِ بخشی از مباحث منطق گفـت . مطرح شده است» بینامتنی« و» مکالمه

شأن قبل از خود قابل درك این است که هر متن معتبر ادبی، تنها با توجه به متون هم
  . گذارنداند و بر یکدیگر تأثیر میاست و متون با هم دائماً در حال مکالمۀ درونی

هـا در  آنکـه برخـی از  مختلفی است  مراتبدو متن شامل  گويِوگفتمنطقِ بررسی 
تضـمین، نقـل   اقتبـاس، درج و   اخـذ،  ی چونهایتحت عنوانـ ایرانی منابع بلاغی اسلامی

  . قابل ردیابی استتقابل و تضاد قول، انتحال و سرقت ادبی، توارد و 
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هاي متن ادبی را با اختلاف درجـه دارا  شاخصه معارفو  غزلیات شمسدو مجموعۀ 
از جمله وجوه این ارتباط، اشـتراك  . ها قابل بررسی استین، ارتباط بین آنبنابرا. هستند

هایی اسـت و در ایـن جسـتار بـه برخـی از      محتوا و طرز بیان است که خود شامل قسمت
  . شوداشاره می هاآن

، به قصد شناخت منابع فکري شاعر، سه منبع بـیش از  غزلیات شمسدر فرایند مطالعۀ 
  :ندکبقیه جلب نظر می

بررسـی شـده و    مثنـوي خصوص  بر شکل و محتواي آثار مولوي به قرآنتأثیر : قرآن .1
که به همان انـدازه   ـغزلیات شمسبر  قرآناما در باب تأثیر  2.موضوعی اثبات شده است

  . وجو و پژوهشِ کمتري شده استـ جستحائز اهمیت است
حرفۀ شـاعري و قافیـه و تفعلـه میانـۀ     رغم آنکه مولوي ظاهراً با علی: شعر و نثر فارسی .2

کند، آثار او گویاي واقعیت دیگري خوبی ندارد و پیوسته خود را به خموشی توصیه می
هـاي شـعر فارسـی حتـی شـعر      است و گوینده را شخصی پرسخن و آشنا به دقایق دیـوان 

ی و ـ خاصه آثار سـنای و آثار پیشینیان غزلیات شمسدهد و جوینده بین رودکی نشان می
 . یابدعطارـ ارتباط بسیاري می

خوانده تا اینکه شمس را می معارفکه اشاره شد، مولانا مدتی چنان: بهاء ولد معارف .3
اگر این ممانعت صحت داشته باشد، احتمالاً . تبریزي او را از خواندن آن منع کرده است

ده بـوده و بنـابراین   ور ش ـمربوط به زمانی است که ذهن و زبان مولوي از آن تعالیم بهـره 
تـر شـده و در   البته این تعالیم در ذهـن ورزیـدة مولـوي، پختـه    . شوداصلِ تأثر منتفی نمی

 . پوشش وزن و قافیه و به کمک جادوي صور خیال به یک اثر هنري تبدیل شده است
این جستار منحصر به بررسی منبع سوم اسـت و بـه دلیـل اشـتراك موضـوع بـه منبـع        

به منظـور حفـظ انسـجام، مطالـب در دو بخـشِ محتـوایی و       . شودمی نخست نیز پرداخته
  . شودهاي بیان ارائه میروش

  اشتراك محتوا: بخش اول
شناسـان در سـطح   وجود دارد که به قول سـبک  غزلیات شمسچند ویژگی در . الف

گیري از محتـوا و سـاختار آیـات    ها، بهرهیکی از آن. فکري این اثر شایستۀ بررسی است
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، یکی از منابع اصلی و مشترك هر دو متن خاصه در بحث آفـرینش و  قرآن. است قرآن
همچنـین در  . برداشت هر دو متن از آیات در موارد بسیاري همسـان اسـت  . توحید است

هـا نیـز   هر دو متن آیات خاصی مد نظر گویندگان است که نشـانگر اشـتراك علاقـۀ آن   
. نیسـت  معـارف خـذ افکـار مولـوي در    البته ایـن موضـوع بـه معنـی حصـر مأ     . بوده است

ضـمن آنکـه همـین    . ریـزد ، یکی از رودهایی است که به دریاي آثار مولوي مـی معارف
نیز حاکم است و در متون عرفانیِ قبل از مولوي و بهاء ولـد   مثنويدیدگاه و طرز بیان بر 

با منـابع   اگر اختلافی هست در دیدگاه و کیفیت بیان صاحبان این دو متن. نیز سابقه دارد
ــی اســت ــوي، بســیاري از غــزل. قبل ــا   هــاي مول ــات و ی ــی آی ــظ و معن   انعکــاس منظــومِ لف

این نگرش قرآنـی از جملـه   . هاستبهاء ولد، انعکاسِ منثور آن معارفهاي عرفانی و برداشت
  : اند ازها عبارتیابد که اهم آنـ کلامی در هر دو متن مصداق میدر چند مفهوم دینی

  فاعلیت خداوند خالقیت و. 1
در هر دو متن، لفظ و معناي آیاتی که دلالـت بـر فاعلیـت و خالقیـت خداونـد دارد،      

مفهوم خالقیت خداونـد و اعتقـاد بـه فعـال     . بسامد بیشتري نسبت به سایر موضوعات دارد
مایشاء بودن پروردگار، مصادیق بسیاري در دو متن دارد و بـا شـور و حـالی شـاعرانه بـر      

هاي مولوي بـه  خاصه طرز انعکاس این مفهوم در غزل. ن جاري شده استزبان گویندگا
: کشیش و منتقـد اسـت  » نورتراپ فراي«توان گفت مصداق این سخنِ نوعی است که می

  یــا ) 66تخیــل فرهیختـه، ص (»...اي انســانی اسـت، وحـی بشــر بـر بشـر    ادبیـات، مکاشـفه  «
هی زیبـاترین مزامیـر یـا عبـارات     اشـعار او گـا  ... «: گفته است» آن ماري شیمل«که چنان

ها خالق، حافظ و داور به صور خیـال شـعري   آورد که در آنقرآنی را به یاد خواننده می
  )317شکوه شمس، ص(».پر حرارت توصیف شده است

  از نظر بهـاء ولـد، االله در هسـتی خـویش از جمـاد و نبـات تـا انسـان پیوسـته تصـرف           
جهـان  «: در ایـن کتـاب، موضـوع مکـرري اسـت     تقلب احوال آدمی به امر خدا . کندمی

اي است و خلقان جنس جنس را و جفت جفت را االله یوغ بر نهاده است و در هـر  مزرعه
    3)113ـ 112/ 1معارف بهاء ولد، (».کاردقطعه نوع دگر می
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  : فاعلیت خداوند در عالمِ کبیر. 1ـ 1
  : در جمادات. 1ـ 1ـ 1
  )73 /1(».االله متصرف در ملک جمادي است«
 کوه :  

و کوه طور را وجـد و تجلـی و   » أوَبِی معه والطَّیرَ«االله آن جبال را آواز خوش داد، «ــ 
چون دوستی کامل شود، سـرایت کنـد بـه چیـزي دیگـر و همـه را زنـده        ... استحقاق داد

که سنگ نکه عصاي موسی و چناو چنان» یا جبِالُ أوَبِی معه«که کوه با داوود کند، چنان
  ) 159، 153/ 1(»...در دست محمد

    اي که ز یک تابش تو کـوه احـد پـاره شـود      
  چه عجب ار مشت گلی عاشق و بیچاره شود    

   4)1بیت/ 544غزلیات شمس، غزل (                                                                          
ــر کــوه    ــو ب   تســــکین زمــــین و متکــــا شــــد  زد عکــس صــبوري ت

  )10ب /  705غ( 
ــفت ک  داده    کوه اگر هست چو کاهش بکـش  ــن صـ ــت مـ ــرهامـ   ا بـ

  )10ب/ 250غ( 
 سنگ :  
  )  64/ 1(»...آخر سنگ خارا را توانستیم شکافتن و آب خوش از وي پدید آوردن«

اـري تـو   یارب که چه داري تو کز لطف  اـرا را       به   در کار در آري تو سنگ و کـه و خ
  )9ب/ 87غ( 

 خاك و باد و آب :  
وزانـیم و نبـات   باد می... فزا رویانیدیمکوب کرده را بشکافتیم و سبزة جانخاك تیره پی«

را آفریدیم ایم، باز از آن خاك پاره آدمی خاك را خاکی ما داده... رانیمرویانیم و آب میمی
 )121، 64، 53/ 1(».توانیم او را تغییر بدهیمو قدم او را بر روي خاك روان کردیم، همچنین می

قـراري     زاري، چـرخ ازو بـی  خاك ازو سبزه
      

  هر طرف بختیـاري زو معـاف و مسـلمّ     
  )1655/11غ (   
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اـك را  زر و نقـره        آب را جواهرهــا کـه کـرد در صـدفی     که کرد در کف کان خ
 )217/5(  

  بازي کند آن سان که کند شوهر و  زندست    باد روح قدس افتـاد و درختـان مـریم   
  )8ب/ 2003غ( 

  تا بیاموخت به طفـلان چمـن خلـق حسـن        دســت دســتان صــبا لخلخــه را شــورانید
  )7ب/ 2003غ( 

 ابر :  
را پـر از شـراب    اشتران ابرآراید و اشد و مجلس را میساقی باد را بینی که درآمده ب«

  )  1/54(».فرستیم تا تازه شوندایم و به محبوسان عالم میآب کرده
  کشدکند برکه و غار میساقی دشت می    اشـتران را زیر فلک چـو   ابرکه قطار آن

  )4ب/ 558غ( 
ــاقی  ــو ســ ــر زد پرتــ ــر ابــ ــد        ات بــ ــقا ش ــا س ــو ابره ــس ت ــز عک   ک

  )9ب/ 705غ( 
 اجرام آسمانی :  

رود و مطبخ شـجر  نجم در آسمان همچنان مدبر است، شمس و قمر به حساب می«ــ 
  ) 85/ 1(».از خود آبادان نشود

  بر بنده او احسان کند هم بنده را تحسین کنـد   گر بیچارگان                   کن استارگان چارهروشن
  )6ب/ 528غ( 

  اي کـه بیـا  جا که گفتهکجا روند همان    چو گوش چرخ و زمین و ستاره در کـف توسـت  
  )3ب/ 221غ( 

اـه و چـرخ    زان باده داده یـد و م   رودهر یک بدان نشاط چنین رام مـی     اي تو به خورش
  )6ب/ 865غ( 

عقل و دانش در صـفحه او   جنباند که صد هزار گوهراین صفحه تیغ روز را او همی«
  )1/50(».لامع است

ــق    ــباحی و رب الفلــ ــالق اصــ ــویی درآ    فــ ــد در و گ ــی ص ــاز کن   ب
  )3ب/ 250غ( 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  هايمقایسه برخی از جنبه            
  محتوایی و شکلی غزلیات              

 شمس و معارف بهاء ولد      35    
 

 

 پیوند باد و آب :  
تر کنی هوا گردد، دلیل بر آنکه چـون آب  اصل آب هواست، چون آب را تنگ... «

  ) 65/ 1(»...را بجوشانی هوا  گردد
  چو آب را بدهد جوش ازو هوا سازد    د ز بـاد آب کنـد  چو باد را فسـران 

  )4ب/ 909غ( 
  :در نباتات. 2ـ1ـ1

کـه  چنـان هـم . طبیعت و اجزاي آن در هر دو متن مورد توجه بسیار قرار گرفته اسـت 
خداوند مظاهر طبیعت را به منزلۀ آیاتی براي تدبر انسان شمرده است، در این دو متن نیز 

بیشتر بـراي وعـظ و پنـد و تـذکرّ      معارفاین لحن در . ن لحن آیات حفظ شده استهما
ــت و در  ــاتاس ــت و     غزلی ــاسِ درك عظم ــاعرانۀ احس ــان ش ــداف، بی ــر آن اه ــلاوه ب   ع

چنـان  هاست و درك خالقیت حـق هـم  انگیزي اجزاي طبیعت و ستایش خالق آنشگفت
  : محور اصلی است

هـا و اجـرام و   زارهـا و حـورا و بادهـا و مـزه    هـاي گل هاي زرد و رنـگ صد هزار گل«
تَوى  "اجسام چون بوي مشک وزان شده از االله، مگر  رْشِ اسـ ایـن   ")5/ طـه (الرَّحمنُ علَى العْـ

ها بیرون کرده که بنگرید درختان دست از شاخ... آیداست که همه چیز از وي فرود می
روي ظـاهر تـن مـا را نیسـت گردانیـده      که االله سلامت ما را به شما بازرسانید، اگر چه بـه  

  ) 243، 58/ 2(».بود
  همـه وســواس و عقیلـه دل بیمـاـر تــو دارد      بن هر بیخ و گیاهی خورد از رزق الهی

  )10ب/ 758غ( 
  خوارنـد لیک سرسبز و فزاینده و دردي  دست و دهانند درختـان چمـن      گر چه بی

  )3ب/ 776غ( 
  کشـد در دل شاخ و مغز گل بوي بهار می    زند دهل زنده شده است جزء و کل عد همیر

  )5ب/ 558( 
  کشـد راز دل درخت را بر سر دار می    کندکه ضمیر دانه را علت میوه میآن

  )6ب/ 558غ( 
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ــی    ــه م ــه کل ــه ک ــر غنچ ــر س ــدب ــه دو     نه ــه ک ــت بنفش ــی  پش ــا م ــدت   کن
  )1000/8غ( 

ــی     ذکــر گــل و بلبــل و خوبــان بــاغ           ــرا م ــت چ ــه اس ــه بهان ــدجمل   کن
ــان   ــه زب ــت و گرن ــق اس ــرت عش ــی      غی ــدا مـ ــات خـ ــرح عنایـ ــدشـ   کنـ

  )12و  11/ 1000غ( 
  ): عالم صغیر(فاعلیت خداوند در وجود انسان. 2ـ1

تـرین شـاعران زبـان فارسـی     شـناس ولوي یکی از انسـان اغراق نیست اگر گفته شود م
هـم   غزلیـات هـا در  بیشتر است اما همـان دیـدگاه   مثنويالبته نمود این موضوع در . است
بیشـتر تعلیمـی و لحـن     مثنـوي گر است، و اگر تفاوتی هست، در لحن است، لحـن  جلوه

  . عمدتاً غنایی است غزلیات
تصرف او در ملـک وجـود انسـان سـخن گفتـه      در هر دو متن مکرر از فاعلیت االله و 

  : شده است
وجود تو چـون شـاخ ریحـان در دسـت االله     ... شوندهر جزو من از فاعلی االله آگه می«
از ... آیـد دمد که اجزاي تو در خنـده مـی  االله به نفس مبارك خود چگونه در می... است

دانـم کـه او   کنـد و مـن مـی   عدمم برکشید و  وجودم داد و در اجـزاي مـن تصـرف مـی    
  هاست نـزد مـن کـه بـه ایـن صـفت بـه االله        متصرف من است و این حالت عزیزترین حال

... هـا چگونـه روان  اسـت   هـا و گـوش  هاي استخوانآبِ قدرت از االله در چمن... روممی
پـس هـر چـه مـرا از     .... وجود آدمی را االله آفرید تا قهر و لطف خـود را ازو ظـاهر کنـد   

/ 1(».شوقی االله و طرب پیش دل آید آن همه نتیجه پرتو االله اسـت سبحانی و قدوسی و مع
9 ،129 ،130 ،133 ،134 ،136 ،138 (  

  : االله فاعل مطلق است. الف
ام تا هر ش توست، در پیش تو نهادهاین کالبد من اي االله کارگاه توست و حواس من منقّ«

  ) 2/104؛ 14/ 1(».جوشاندیاي است که االله برماندیشه چو چشمه... کنکنی میچه نقش می
ــوام      نقش و اندیشـۀ مـن از دم توسـت     ــارات تـ ــاظ و عبـ ــویی الفـ   گـ

  )5ب/ 1683غ( 
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  ي خـط و عنـوان تـوایم   ما صـحیفه   هر زمـان نقشـی کنـی در مغـز مـا           
  )6ب/ 1673غ( 

  : تصرف کننده است. ب
      دمد عالم چو سرنایی و او در هر شکافش می

  اي دارد یقین زان دو لب چون قنـد، قنـد  هر ناله    
  )8ب/ 532غ ( 

  که شب و روز در این ناله و غوغاست خدایا    نی تن را همه سوراخ چنان کرد کـف تـو   
  )6ب/ 94غ(

  گردانـدم   غلبیرم اندر دست او در دست مـی 
         

  نغلبیر کردن کار او غلبیر بودن کار م  
  )7ب/ 1802غ (   

  تند چون تن زنـم  مثل کلابه است این تنم حق می
         

اـر مـن  تا چه گولم می     کند او زین کلابه و ت
  )11ب/ 1802غ(   

  : غم و شادي و خشم انسان از اوست. ج
در ... گدازاند بـه نظـر اعـدا   شکفاند به نظر خود، ساعتی تو را میاالله ساعتی تو را می«

کن کـه االله چگونـه غمخـوارگی    و را غم و اندیشه کاري پیش آید نظر میآن وقتی که ت
دهـد، در مـی و   االله روح مرا هر ساعتی در چهار جوي بهشـت غوطـه مـی   ... کند تو رامی

  )112، 17/ 1؛ 6/ 2(».خوشی تو از کالبد نیست، از خوشی آفرین است... شیر و انگبین و آب 
    مگـین  آن کیست آن آن کیسـت آن کـو سـینه را غ   

  چون پیش او زاري کنی تلخ تو را شیرین کنـد     
  )1ب/ 528غ ( 

      خندانـدت لرزاندت یک لحظه مییک لحظه می
  کندکند یک لحظه جامت مییک لحظه مستت می    

  )7ب/ 539غ( 
  هـا از وي جهـد  در من کسی دیگر بود کاین خشم

             
    

  ...ش بـود ایـن را بـدان   گر آب سوزانی کند ز آت    
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    پـس خشـم مــن زان سـر بـود وز عــالم دیگـر بــود        
  این سو جهان آن سو جهان بنشسته من بـر آسـتان      

  )16 و 14ب / 1789غ(   
اـدم چـون ببنـدد بسـته       ام چون گشاید با گش

            
دـ      گوي میدان خود که باشد تا ز چوگان سرکش

  )4ب/ 751غ(   
  کشـی  کشی یک دم به باغم مـی ظه داغم مییک لح

      
    

  کشـی تـا وا شـود چشـمان مـن     پیش چراغم می    
  )8ب/ 1805غ(   

  یــک دمــی هــم چــو زمســتان کنــدم  یک دمی خوش چـو گلسـتان کنـدم      
  )1ب/ 1677غ( 

  : بر قواي ظاهري و باطنی انسان چیره است. د
  گوهر عقل و بصـر از شـه بیـدار بـین        ن چارق ما نطفه دان خـون رحـم پوسـتی   

  )8ب/ 2057غ( 
  گرفتـــه صـــعوه را بـــازي بـــه منقـــار   گرفتــــار اســــت دل در قبضــــۀ حــــق   

  )5ب/ 1039غ( 
درون گور تن خود تو این زمـان بنگـر    

              
  که دم به دم چه خیالات دلربـا سـازد    

  پیـه پـاره روان   دو جوي نور نگـر از دو   
                 

  عجب مدار عصا را کـه اژدهـا سـازد     
  در این دو گوش نگر کهرباي نطـق کجاسـت    

      
اـزد       اـ س   عجب کسی کـه ز سـوراخ کهرب

  )20و 19، 13ب/ 909غ(   
       :                                                                     فاعلِ اعمال انسان است. ه
آید، همه فعل االله است و کردة االله کنم و هر فعلی که از من میگویی هر چه من می«
  )17/ 1(».است

ــی        ــان ن ــو در می ــی ت   آن کــــرده حــــق بــــود یقــــین دان  کــاري کــه کن
  )15ب/ 1925غ( 
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  آفرینش بر اساس کرم. 2
قاد بـه آفـرینش خداونـد    هايِ مشترك فکري در هر دو متن اعتیکی دیگر از ویژگی

بر اساس کرم است که به نوعی منشعب از خالقیت خداوند اسـت، امـا در اینجـا کیفیـت     
در سایر آثار مولوي و همچنین متون عرفانی دیگر نظیر . خالقیت و آفرینش مطرح است

آیـد کـه   از این ویژگی نتایجی به دسـت مـی  . شودنیز این موضوع دیده می مرصاد العباد
  : شودها اشاره میبرخی از آن ذیلاً به

  : خداوند مبدل است. 1ـ2
تواند تلخ را شیرین کند و گناه را به کرم، کیمیاي تبدیل است، خدا اگر بخواهد می 

  : این ویژگی نیز بنیان قرآنی دارد. طاعت بدل سازد
اللَّه سیئَاتهمِ حسنَات وکَانَ اللَّه غفَـُورا  إلَِّا من تَاب وآمنَ وعملَ عملًا صالحا فأَوُلَئک یبدلُ «

  )70/ فرقان(».رحیما
ــ مثـلِ افـروختن آتـش بـه      هایی که در هر دو متن از داستان زندگی انبیاي الهینمونه

ــ نقـل شـده،    )ع(اش و سرد شدن آن بر ابـراهیم براي گرم شدن خانواده) ع(دست موسی
  : معرِّف منبع اصلی است

همان وقت دیدم که آن درخـت خـار حسـد و عـداوت و کـین همـه در پـیش مـن         «
چون سیئات چو تیر پراّن شود حسنات ... یاسمن سپید شد و شکوفه گل شد و فرو ریزید

  )253، 15/ 1(».چون سپر در پیش آید
  نظیــر اســتپــذیري بــیکــه در توبــه    گناهـت را کنــد تســـبیح و طـاعـــات   

  )7و  6ب /348غ( 
  وان آتش نمرود را اشکوفه و نسرین کند    بهر خلیل خویشتن آتش دهد افـروختن 

  )5ب/ 528غ( 
  خنک آن دم که جنایات، عنایات خـدا شـد      خنک آنگه که کند حق گنهت طاعت مطلـق 

  )6ب/ 760غ( 
ــا     ــه رض ــد ب ــر کن ــی را نظ ــت گنه   شـو گـردد  گنه از دل گناه چو طاعت آن  عنایت

  )7ب/ 908غ( 
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      یک صفت از لطف شه آنجا که پرده برگرفت
  آب و آتش صلح کرد و گرگ دایه میش بود    

  ) 5ب/ 755غ( 
  : براي بنده نیز ممکن است که تحت عنایت ناگهانی حق قرار گیرد

ــه اي    مگــــر نــــاگهان آن عـنایـــــت رســد  ــان ناگهــان    ک ــلام چن ــن غ   م
  )5ب/ 2089غ( 

ــان  که یک جذب حق به ز صد کوشش است      ــی   نش ــر ب ــد ب ــه باش ــا چ ــانه   نش
  )6ب/ 2089غ(

  :  یا در سایه یک وجود کامل، صفات خود را مبدل کند و به مرحلۀ مبدل برسد
  کهسار زنـیم  گر ز برق دل خود بر که و    پاره پاره شود و زنده شود چون کـه طـور  

  ) 11ب/ 1646غ( 
  در چهی گر بروم گردد چـه، بـاغ ارم      روي شـود گر به گرگی برسم یوسف مـه 

  )و سایر ابیات 3ب/ 1638غ( 
      هاي خوش بیدق رود فرزین شـود  باشد ز بازي

  رخی بیـدق برفـت و شـاه شـد    در سایۀ فرخّ    
  )5ب/ 525غ( 

      که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد خنک آن کس
  گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد    

  )1ب/ 760غ( 
  اي غوره چون سنگ نخواهی تو پزیدن    هر میوه که در باغ جهان بـود همـه پخـت   

  )4ب/ 1891غ( 
  :و انتهایی براي این کمال متصور نیست

سقی کو رامی اـش چـو مستـ   هر چند شوي عالی تو جهد به اعلی کن    نبود سـیري  ب
  ) 10ب/ 1876غ(

  : زنندة اسباب استخداوند برهم. 2ـ2
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نتیجۀ دیگري که بر اصل کرم مترتبّ است، این است که چون صنع، نتیجـۀ لطـف و   
کرم خداست پس ممکن است همیشه بر اساس عادت و اسـباب و علـت و معلـول یـا در     

هـاي  این ویژگی به صـورت . لاح اهل کلام حصول مقصود در مجاري معهود نباشداصط
  .و در دو متنِ مورد بحث نیز مکرر وارد شده است 5آمده مثنويمختلف در 

کنـد الا  پس شأن االله همه تغیر است تا بـدانی کـه االله همـه بـر خـلاف عـادت مـی       ... «
  )1/121(»...ر بعضی دیرتر استآنک تغیر بعضی چیزها زودتر است و پیشتر است و تغی

  صنع االله به اسباب تعلق ندارد آثار را به خـودي خـود در برگرفتـه اسـت و هسـت      ... «
  )1/190(»...کندمی

  سـببان سببی شـد سـبب بـی   که همان بی    عارف از ورزش اسباب بدان کاهل شد
  )6ب/ 1988غ( 

      خـار خار و گل پیشش یکی آمد که او از نـوك  
اـر و بـر دیگـر کسـی بسـتان کنـد              بر یکی کـس خ

  )6ب/ 729غ(
ــن ذره    در جان نشستن کار او توبه شکستن کار او ــرزاناز حیلــۀ بســیار او ای   دلانهـاـ ل

  )10ب/ 1789غ( 
  

  )هوشمندي عالم(تسبیحِ آفریدگان. 3
ــ  غزلیاتبه خصوص  ـمتنچنان منشأ قرآنی دارد و در هر دو ویژگی دیگري که هم

این موضوع نیز در متـون عرفـانی   . به صور گوناگون منعکس شده، تسبیحِ آفرینش است
      سابقه دارد، اما در این دو متن تکرار و بسامد زیـاد آن در سـطح فکـري و زبـانی موجـد

مکرر مطرح شـده و خاصـه بـه تسـبیح      قرآنتسبیح آفرینش در . سبک فردي شده است
از میان آیات مربوط به این موضوع، آیۀ زیر بیشتر . عت بارها اشاره شده استاجزاي طبی

  : در متون عرفانی و به خصوص در این دو متن مورد توجه بوده است
ن لاَّ     « ده ولَکـ بح بِحمـ تُسبح لهَ السماوات السبع والأَرض ومن فیهِنَّ وإِن من شـَیء إِلاَّ یسـ

  )44/ اسراء(».تفَقَْهونَ تَسبیِحهم إِنَّه کَانَ حلیما غفَُورا
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اـلم مـدد مـی    اـند و خلـق او   این ویژگی از خالقیت خداوند جدا نیست، خداوند پیوسته به ع رس
  .گوینـد مـی و هر یک به زبان خود او را تسبیح گیرند دائم است، مخلوقات نیز پیوسته از او مدد می

  :هاي آفرینش خداوند، تسبیح استاء ولد یکی از انگیزهاز نظر به     
  تو نقشی و صورتی در خانۀ خود نکنـی مگـر از بهـر زه و احسـنت کنـی، پـس چـه        «

  )107/ 1(»کند؟پنداري که االله این چندین صور را نه از بهر حمد و ثنا میمی
  : تسبیح عناصر اربعه. 1ـ3
شـوند، هـوا تنـک    ان پیش او متغیر میو جمله اجزاي جهان چون خاضعان و عابد... «

چکد چون اشک چشم عاشـقان و  شود چون دل مشتاقان و باران قطره قطره میتنک می
  شـود و چـون اسـتخوان و اجـزاي پیـران سسـت و واهـی        اوصال کوه در قیام متخلـع مـی  

در تا االله چه عشق دارد بر این اجزاي خاك و هـوا و بـاد و عناصـر اربعـه، گـاهی       ...گرددمی
  )   6،141/ 1(».خوردکشدش و حیات او را میگرداند و گاهی از دوستی میپرورشش زنده می

      من که باشم باد و خاك و آب و آتش مسـت اوسـت    
  آتش او تا چه آرد  بر من و بـر خـاك و بـاد       

  ) 4ب/ 749غ( 
  ي هسـت آمـد  رقصان ز عـدم بـه سـو       ذرات جهان به عشق آن خورشـید 

  ) 3ب/ 686غ( 
  این جوق چو بنشیند آید بدلی دیگـر   اجزاي زمین را بین بر روي زمـین  

  ) 9ب/ 1028غ( 
      هستی خوش و سر مست تو گوش عدم در دست تـو   

  هر دو طفیل هست تو بر حکم تو بنهـاده سـر      
  )7ب/ 1019غ( 

  : تسبیح کوه. 2ـ3
بیـنم چـون   بیـنم و فاعـل همـه را االله مـی    هاي بنفشه رنـگ مـی  ون ذرههمه عالم را چ«

افتد، مگر آن معنی بـود کـه بـر    روم لرزه بر من و اجزاي من و بر همه جهان میبیشتر می
  )1/141(».کوه طور زد و کوه پاره پاره  شد
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  :در جاي دیگر همین اشاره را تکرار کرده است
و از عشق پاره پاره شد، باطن تو نیز اگر سره سره  باطن او بر االله واقف شد... والطور«

  )1/50(»...بنگرد واقف شود، واله شود
اـره شـود      اي که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود    چه عجب ار مشت گلی عاشق و بیچ

  )1ب/ 544غ( 
ــه اســت   ــر از فغــان و نال   امـــا چـــه کنـــد زبـــان نـــدارد          هــر ذره پ

  )5ب/ 698غ( 
ــرا   ـــان ذره زی ـــت زبـ ـــص اس   رق

               
  جـــز رقـــص دگـــر بیـــان نـــدارد    

  )6ب/ 698غ(   
  خـود اسـت   واالله که ذره نیز از آن جام بی

          
  روداز کرم مست گشته به اکـرام مـی    

  )7ب/ 865غ( 
  ز عرش تا به ثري ذره ذره گویاینـد 

               
  بـود  واردراك عـرش کـه بـه ا  که دانـد آن   

  ) 5ب/ 938غ(   
  گویانند اگر ماه است اگر ماهیهمه تسبیح

             
  تـر گویـد  ولیکن عقل استاد است او مشروح  

  )3ب/ 573غ(   
  : تسبیح خاك. 3ـ3
خاك هم چون بنده مدهوش است سر به زانوي حیرت برده، اگر نه خـاك هوشـیار   «

نگاه داشتی و دامن خود را از وي چرا در کشـیدي   استی اسرار خود را از دي دیوانه چرا
و اگر نه یار شناسستی در روي بهار چرا خندیدي و حاصل خـود را چـرا بـر وي عرضـه     

  ) 38/ 1(»...داردي
اـ  ها تابان شده چو کانخاك از نثار جان   ه

        
  اي جهاندها تا نکتهکو خاك را زبان  

  )4ب/ 847غ( 
ــا شــد     فـت از حسن تو خاك هم خبـر یا    شــد یوســف خــوب و دلرب

  )12ب/ 705غ( 
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  :تسبیح عالم نباتی و حیوانی. 4ـ3
هاي او عقل و تمیـز و  شنیدم و میوهها میها و ثناها و تسبیحاز دهان شاخ گل زبان«ــ 

  )152/ 1(»...وإِن من شَیء إِلاَّ یسبح بِحمدهدیدم، از این معنی بود روح می
براي نمونـه،  .(ها در موضوع تسبیح باشد، کم نیستهایی که تمام ابیات آنشمار غزل

  )1000غزل شمارة : ك.ر
      به سرو سبز وحی آمد که تا جانش بود در تـن 

  ها این سـمر گویـد  میان بندد به خدمت روز و شب    
  )2ب/ 573غ( 

اـن فـزون شـنید       رودسـر و دسـتار مـی   ز جمله بیزوتر     گل از درون دل دم رحم
  ) 12ب/ 864غ( 

  آید در رکوع است بنفشه که دوتا می    در نمازند درختان و بـه تسـبیح طیـور   
  )3ب/ 805غ( 

  خـداي دانــد کــو بــا هــوا چهــا گویــد     چو باد در سر بید افتد و شود رقصـان 
اـ گویـد  دو دست پهن بر    چنار فهم کنـد انـدکی ز سـوز چمـن        آرد خوش و دع

  )3و  2 ب/ 927غ( 
ــتعین      ایاك نعبد اسـت زمسـتان دعـاي بـاغ      ــاك نسـ ــد ایـ ــار گویـ   در نوبهـ

  بگشا در طرب مگـذارم دگـر حـزین     ایــاك نعبــد آنکــه بــه دریــوزه آمــدم  
ــوه   ــرّي می ــه ز پ ــتعین ک ــاك نس ــا             ای   شـوم نگهـم دار اي معـین   اشکسته می  ه

  )8ـ 6ابیات/ 2046غ( 
      عارف مرغان است لک لک لکلکش دانی که چیسـت 

  ...ملک لک و الامر لک و الحمد لک یا مستعان    
    همچو مرغان پاسبانی خویش کـن تسـبیح گـو     6

  خـوان چند گاهی خـود شـود تسـبیح تـو تسـبیح         
  ) 69و  67 ب/ 1940غ( 
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  : تسبیح انسان. 5ـ3
رکن مهم عشقِ بنده نسبت به خالق است و تسبیح آدمی بر اسـاس   غزلیات شمسدر 

بارها از خدا تعبیر به عشق شده است و کمتر غزلی اسـت کـه   . شودگذاري میعشق  پایه
  :نیز حاکم است معارفهمین طرز فکر بر . در آن ستایش عاشقانه حق مطرح نباشد

بیـنم  افتـد مـی  چنین به نظرم به هر جزوي از اجزاي تن من و اجزاي جهان که مـی هم«
در عشـق االله  همـه اجـزا از اجـزاي مـن      ... نماینـد که زود به خدمت االله به تعظیم قیام مـی 

کـنم  عشق همچون بوي است از االله و من تکلفی مـی ... شوندشوند و خوش میمست می
تا ناامید نشـوي کـه االله جـنس مـن     ... به هر کسی نروددارم تا بویش و برخنوري بسته می

نیست مرا به خوشی جمال خود مؤانستی ندهد که از هیچ جنسیت آن خوشی نباشـد کـه   
عیـب  عیبی نیست، چـون پـاك و بـی   از االله باشد، تو عاشق و طالب هر چه هستی، آن  بی

  )137، 17، 9/ 1(»...منم عشق اینجا آر
این تسبیح چگونه اسـت؟ جـواب هـر دو مـتن یکسـان      حال اگر کسی بپرسد کیفیت 

یـک راه پیشـنهاد   . است، چون کیفیت خلقِ او نیـز چنـین اسـت   چگونه و چون است، بی
بردن از اثر به مـؤثر  نیز آمده و آن پی  قرآنشده در این دو متن همان راهی است که در 

  :است
حبت و آسـیب را چگـونگی   ها و بادها و کس این صها و آبو یکی صحبت االله با سبزه«

  )2/20(»...آنکه چگونگی بدانندشود بییابند و کمال ایشان حاصل مینداند همچنین مزه می
که االله را چگونگی نیست، صفتش را هم چگونگی نیست، سمع و بصر و فعـل  چنان«

همچنین حقیقت االله و صفات االله موجودست هـر چنـد در تصـور مـا     ... چون استاالله بی
چون و چگونه آفرید که عقـل  که اول بیچنانهم... چنین است روح ما نیزو هم آیدنمی
  ) 37/ 2؛ 23/ 1(».کس بدان راه نیافت، دوم بار هم بدان راه نیابدهیچ

  :  آوردبر زبان می 7»نماییاستیزه«در جاي دیگر چنین عبارت به قولِ مولانا 
دیـدم، گفـتم    اش صد هزار باغ مـی شد مرا و در هر صفتیچگونگی االله مصور میبی«

  )    132/ 1(».کندچگونگی االله را در من نقش میآخر االله است که بی
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  که تا زنخ نزند کس که او کجا سازد    چو سینه باز شکافی در او نبینـی هـیچ   
  )13ب/ 909غ( 

اـغ مپـرس   اـزد که ح    مثل شده است که انگور خور ز ب   ق ز سنگ دو صد چشمۀ رضا س
  )17ب/ همان( 

      چگونه و چون آمد این چگونـه و چـون   ز بی
  که صد هزار بلی گو خـود او ز لا سـازد      

  )19ب/ همان( 
  به ذات تو که تویی جملگی مراد مرا    ایا پدید صفاتت نهان چو جـان ذاتـت  

  )7ب/ 220غ( 
همـه را تـو   ! کننـدة همـه چیزهـا   که االله گویم به آن معنـی کـه اي هسـت    به دلم آمد«

هـا از مصـورات ننگـرم، در    شـده کنی، اکنون اي االله در هستکنی و مکرر میهست می
... شده را کسی چرا نگرد و چه کندکننده باشد هستکننده بنگرم جایی که هستهست

بینـد، کسـی   بیند و به عقل میبه اثر میبیند بلکه همه نغزي و کمال را کسی به چشم نمی
  )147، 13/ 1(»...بیندصورت اینها را نمی

ــر     ایـــا مـــاهی جـــان در شســـت قالـــب   ــیاد را در شســـت منگـ ــین صـ   ... ببـ
ــدر هســت منگــر     بخـش بنگـر  بخـش و مسـتی  به هسـتی  ــال از نیســت و ان   من

  )8و  2ب/ 1044غ ( 
  که اغلب با صدایش زخم تیري است    ي اسـت صدایی کز کمان آیـد نـذیر  

  )1ب/ 348غ( 
  نهان تصریف سـلطان وحیـدي اسـت     قــرین صــد هــزاران نقــش و معنــی          

  هاي شاخ بیدي اسـت چو بادي رقص  که جنبانندة این نقـش و معنـی اسـت       
  )5و 4ب/ 350غ( 

  بنگر به مؤثر تو چه چفسی به اثـر بـر      بخـش   بنگر به طلب اي طالب و اي عاشق 
  )2ب/ 1036غ( 

هاي مشترك دیگر در دو متن، موضوع تشبیه و تنزیه و رؤیـت پروردگـار   از دیدگاه
  .  است که در مجال و مقال دیگري شایستۀ بررسی است
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  غزلیات شمسدر نحوة بیان و فرم  معارفتأثیر : بخش دوم
اگر بپـذیریم  . هاي محتوایی مشترك دو متن اشاره شده برخی از جنبهدر بخش اول ب

گـوییم ایـن محتـواي    اسـت، آنگـاه مـی    قـرآن منشأ عمدة مفـاهیم مشـترك هـر دو مـتن     
  .مشترك در نحوة بیان مطالب نیز تأثیر گذاشته است

  : آوریمهاي بیانی را که در دو متن مشترك است، به اختصار میبرخی از شیوه 
کند یا تکرار همـان  سماء و صفاتی که بر فاعلیت و خالقیت خداوند دلالت میا .الف

الفاظ و تعابیر قرآنی است که به صورت اقتباس و تلمیح وارد دو متن شـده یـا در قالـب    
کلمـۀ االله   قـرآن در . عبارت و یک جملۀ منثور یا یک مصراع یا بیت منظوم آمـده اسـت  

نیـز   معـارف در . خالقیـت و فاعلیـت حـق اسـت     گـر بیش از بقیه اسماء و صفات، دلالت
عنایت به تکرار همین کلمه یا تفسیر آیات و یا استشـهاد بـه آیـاتی اسـت کـه عمـدتاً آن       

ورا «: آیاتی مانند. کنندمفاهیم را بیان می ا  «؛ 1/85) 21/ انسـان (»وسقَاهم ربهم شَراَبا طَهـ إِنَّـ
ولقَـَد خلَقَنْـَا   «؛ 191/ 1) 6/ نبأ(»ألَمَ نَجعلِ الأَْرض مهادا«؛ 1/85) 12/ یس(»نَحنُ نُحیِی المْوتَى

ـانَ ـده المْلـْـک   «؛ 1/160) 16/ ق(»...الْإِنسـ ـذي بیِـ ـارك الَّـ ـو «، 1/159) 1/ ملــک(»تبَـ وهـ
ُکمع4/ حدید(»م (لَامِ«؛ 1/91لْإِسل هردص اللَّه ن شَرَحَأفَم«)خلَقَنْـَا  «؛ 102، 97/ 1) 22/ زمر لقََد

  .1/64) 1/ فتح(»إِنَّا فتََحنَا لکَ فتَْحا مبیِنًا«؛ 1/101) 4/ تین(»الْإِنسانَ فی أَحسنِ تقَْوِیمٍ
  :  نیز عمدتاً این مفهوم به دو شکل در ابیات ظاهر شده است غزلیات شمسدر 

  :ات آیه آمده استخود کلمه و تعبیر قرآنی به صورت اقتباس و با حفظ کلم. 1
ــی)8ب/ 23غ(االله الصــمد ــدعو)6ب/ 2902غ(؛ االله الغن ــع (؛ االله ی ؛ االله )34ب/ 28ترجی

؛ )26ب/1791غ(؛ ذالسـماء و الحبـک  )7ب/ 2899غ(؛ مالک الملک)27ب/ 33غ(اشتري
؛ نحــن )252/8(؛ نحــن نزلنـا )250/3(؛ فـالق اصــباح و رب الفلـق  )7/5(شهسـوار هـل اتــی  

؛ )1282/9(؛ مـن شـرح االله  )247/5(؛ سـنقرئک )1948/6(بون؛ نحن الغـال )2346/10(اقرب
ــتم االله ــا )233/11(خ ــادي ربن ــی )3210/11(؛ ین ــرج المرع ــوتی )247/2(؛ اخ ــی الم  ؛ یحی

  ) 2346/9(؛ تجلی ربه)7/18(؛ تعز من تشاء)169/9(
ترجمه یا برداشت عرفانی از آیه، به صورت ترکیب یـا جملـه جامـۀ نظـم پوشـیده      . 2
  : است
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/ 1460غ(، عشـق )3ب/ 686غ(خورشـید : هـایی نظیـر  صـفات و ترکیـب  براي نمونـه،  
، )7ب/ 1547غ(افکنآفرین، دامو صفات مرکبی مثل حیرت) 4ب/ 256غ(، آفتاب)4ب

چگونـه و چـون،   ، ساقی، سلطانِ وحید، شاه، بی)4ب/ 2120غ(مقراض و سوزنخیاط بی
  . هایی براي پروردگار آمده استنظربخش همانند نام

خـون را بـه نطفـه    ) 2ب/ 20غ.(نهـد در سنگ سقایی مـی : هایی مثلمونههمچنین در ن
از دود آسـمان را سـاخته   ) 478/6.(بنددگشاید و میدل ما را می) 543/4.(کندتبدیل می

یـار  ) 233/11.(نهـد هـا مهـر مـی   بـر دل ) 2181/10.(کندبه بنده سلام می) 251/11. (است
خـود دعـا   ) 564/6.(گـردد مفلـس مـی   براي وام گرفتن گرد) 1241/14.(خواب استبی
فاعـل، االله اسـت و فعـل عمـدتاً بـه صـیغۀ سـوم        ) 309/2.(کندگوید و خود اجابت میمی

  .  تبعیت کرده است قرآنشخص مفرد آمده، بدین معنی که  شاعر از ساخت آیات 
سـخن  » ...االله بـه مـن الهـام داد   «بهاء ولد بارها از گفتگوي خود با خدا، با عبـارت   .ب

  : مولوي، نظیر همین تعبیر را در قالب مناظره خود با خداوند آورده است. ته استگف
  از دل ما کـی بـرد میمنـه دیـو حسـود         هاي ماسـت   هر نفس الهام حق حارس دل

  )4ب/ 887غ( 
اـ مـی       رود  بانگ زدم من که دل مست کجا مـی    رودگفت شهنشه خموش جانـب م

 ـ   رودپس دل من از برون خیره چرا می    زنـی ا منـی دم ز درون مـی  گفتم تو ب
  )2و  1ابیات/ 898غ(   

چون کتاب معارف عمدتاً بر مبناي گفتار رو در رو و بیان منبري بوده، التفـات از   .ج
کـرده  خطاب به غیبت یا عکس آن و نیز تغییر فاعل جمله در ابلاغ پیام مانعی ایجاد نمـی 

اند و حال و مقـام مشـترك بـوده    اشعار مولوي نیز تحت همین شرایط سروده شده. تاس
آورد و سخن خود را دنبالۀ آیه قـرار  اي میظاهراً این شیوه یعنی تغییر از مخاطب . است

بـه هـر دو مـتن راه یافتـه      قرآنبه غایب نیز از  چون در متن آیه ضمایري که به ا. دهدمی
و مفرد » اناّ«گردد، به صورت جمع الله برمیاي گفتارها معمولاً آیه بهاء ولد در ابتد. است

دهـد و از زبـان حـق آن را    آمده، گویی بهاء ولد نیز سخنش را در ادامۀ آیه قرار می» انَاَ«
  : رساندبه مستمع می
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ا ، شـما درهـاي غیـب را بزنیـد تـا مـا گشـاییم،آخر سـنگ ر        إِنَّا فتََحنَا لکَ فتَْحا مبیِنـًا «
توانستیم شکافتن و آب خوش از وي بدید آوردیم و آتش از وي ظاهر کردیم چون تو 
طالب باشی دل سنگین تو را هـم تـوانیم شـکافتن و از وي آتـش محبـت و آب راحـت       

نخست آیه را نقل کرده سپس سخن خود را ادامۀ آیه قـرار  ) 1/64(»...توانیم ظاهر کردن
  ر جـاي دیگـر بـین غیـاب و خطـاب فرقـی قائـل        د. داده و از زبان خدا سخن گفته اسـت 

  : شودنمی
باز چـون  ... زارمبینم و میدر ذکر االله یادم آمد بر وجه مخاطبه یعنی که االله را می... «

کنم کنم، آنگاه زان پس بر وجه مخاطبه میکنم، نخست بر وجه مغایبه میذکر آغاز می
  )14، 13/ 1(»...از آنکه غایب بوده باشم

  :شودزیر، از مصرع دومِ بیت سوم به بعد، شعر از زبان خدا نقل می در غزل
ــایی اي آن ــب دردهــ ــه طبیــ ــی    کــ ــنتین بـ ــه و فسـ ــرص بنفشـ   ...قـ

  ...ویســی ســازي از آن و رامــین     دو پـــــاره کلـــــوخ را بگیـــــري   
ــین       شـــب خـــواب مســـافري ببنـــدي  ــز بنش ــب خی ــه مخس ــی ک   یعن

ــا  ــه خیــ ــین بــ ــۀ دل بنشــ   بــینکنــیم مــیهــر نقــش کــه مــی    ل خانــ
ــی   ــري همـ ــی دگـ ــتیم   نقشـ   ...تـــا لقمـــه او شـــود نخســـتین     فرسـ

ــو تحســین     مــن از پــی اینــت نقــش گــردم     ــی ت ــرا کن   تــا کلــک م
  ) 17 و 15، 14، 13، 7، 3ابیات / 1932غ( 

خطاب خداوند اسـت  شود، در مصراع اول طرف این شیوه در یک بیت هم یافت می
  : و در مصراع دوم گوینده، خداوند است

  مشکات و زجاجم من یا نور علی نورم    در خانۀ دل جستی در را ز درون بسـتی 
  )5ب/ 1460غ( 

   8.شوددیده می غزلیاتهاي دیگري از این دست نیز در نمونه
م وحـی و متـون دینـی و متـون     کاربرد تمثیل و مثال در کلا: کاربرد مثال و تمثیل .د

شود و در دو متن مورد بحث نیـز یـک شـگرد و    ادبی اعم از شعر و نثر به وفور دیده می
از دلایل به کارگیري وسیع این قالـب، تنـوع طبقـاتی مخاطـبِ      9.شودقالب محسوب می
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هاي سازد، تمثیلگوینده و تخصصی بودن موضوعِ کلام است که آن را نیازمند مثال می
  : شودهاي زیر دیده میاز جمله به شکل غزلیاتلوي در مو

  : شودــ در یک بیت کامل می
  خور که چو ناودان نمانـد تو ز بام آب می  هـا    دل تو مثال بام است و حواس ناودان

  )7ب/ 771غ( 
  گزنـد خلل و بیجسم بدل قایم است بی  دل مثل اولیاسـت اسـتن جسـم جهـان      

  )9ب/ 896غ( 
  رودرود دل بـه بقـا مـی   تن به فنا مـی     دل مثل روزن است خانه بدو روشن است

  )10ب/ 898غ(
  :ــ در دو بیت یا بیشتر است

  نهلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند    ببـرد  نه که قصاب به خنجر چو سر مـیش 
  تو ببینی دم یزدان به کجاهات رسـاند     پـر  چو دم میش نماند ز دم خـود کنـدش  

  نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهانـد     به مثل گفتم این را و اگـر نـه کـرم او    
  )6ـ 4ب/ 765غ(           

  )  10ـ5ابیات / 250غ.(ــ در قالب یک حکایت تمثیلی یا داستانک است
  :  ابیات قبل است ــ در بیت آخرِ غزل آمده و بر مبناي موضوعِ

      ها تا وقت خـرمن در رسـد  یکسان نماید کشت
  نیمیش مغز نغز شد وآن نیم دیگر کاه شـد     

  )10ب/ 524غ( 
المثـل معـروف   کاربرد مثل و مثال غیر از قالب اصطلاحی مثـل اسـت کـه بـه ضـرب     

  :زیادي داردهاي شود و نمونهالمثل در هر دو متن دیده میچه کاربرد ضرب. است
اـ    دلا دلا بــه ســر رشــته شــو مثــل بشــنو      که آسمان ز کجاي است و ریسـمان ز کج

  )9ب/ 215غ( 
اـغ مپـرس    اـزد     مثل شده است که انگور خور ز ب   که حق ز سنگ دو صد چشمۀ رضا س

  )15ب/ 909غ( 
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  چند گزي بر جگرش چند کنی قصـد سـرش  
  

  چند دهی بد خبرش کار چنین است و چنین  
  )5، ب1821غ(  

  
  

  :هانوشتپی
  . پد تا کط/ 1، معارف بهاء ولد: ك.ر. 1
  . بررسی شده است)  380ـ 1/341(سرّ نیدر کتاب  مثنويدر  قرآنهاي انعکاس شیوه. 2
  .  نشانه صفحه است» ص«نشانه جلد و » ج«در ارجاع به معارف حرف . 3
و عدد سـمت راسـت خـط    » غ«ارجاع داده شده، حرف  غزلیات شمسکه به  هاییدر جا. 4

دهنـدة شـمارة بیـت    و عدد سـمت چـپ نشـان   » ب«دهندة شمارة غزل و حرف مورب، نشان
 .است

  : مثلاً این بیت. 5
  عــز درویــش و هــلاك بولهـــب     جمله قرآن هست در قطع سـبب 
  )2520ب/ 3دفتر(                                                                             

 . دیده شود 1940و 944، 938، 927، 847هاي شمارة هاي بیشتر غزلبراي دیدن نمونه. 6

7. Paradoxical  
  . 1640 و 1948، 1947هاي شمارة غزل: ك.ر. 8
  .هایی به همین نام تألیف شده استبررسی شده و کتاب مثنويتمثیل و مثل در . 9
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